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ــردن  ــا ک ــغول تماش ــتند و مش ــاری نشس ــتش کن دوس
بچه‌هــا و معلــم آن‌هــا شــدند. معلــم بــه بچه‌هــا ســوره 
ــاد مــی‌داد. وقتــی درس معلــم تمــام  الرحمــن را ی
شــد و معلــم از جایــش بلند شــد، امام پیــش رفت 
و بــه او ســام گفــت. معلــم خیلــی خوش‌حال شــد 
کــه امــام آن جــا اســت و از او تشــکر کــرد. امــام به 
ــه  ــه معلــم چنــد هدی بچه‌هــا آفریــن گفــت و بعــد ب
ــا خداحافظــی کــرد و  ــم و بچه‌ه ــام از معل ــی ام داد. وقت
از مســجد بیــرون آمــد، دوســت امــام از ایشــان پرســید: 
»چــرا بــه ایــن معلــم چنــد هدیــه دادیــد؟« امــام جــواب 
ــوب و  ــم خ ــن معل ــه از ای ــا دادن هدی ــتم ب داد: »خواس
مهربــان تشــکر کنــم. چیزهایــی کــه معلــم بــه بچه‌هــا 
یــاد می‌دهــد، خیلــی بیشــتر از ایــن اســت کــه بــا هدیــه 

دادن جبــران بشــود«.
آن روز دوســت امــام فهمیــد کــه معلــم بــودن چــه قــدر 

مهــم اســت.

ــا یکــی از دوســتانش از کوچــه‌ای رد  امــام حســین)ع( ب
می‌شــد. آن‌هــا بــه مســجدی رســیدند. بــرای لحظــه‌ای 
ــل  ــه از داخ ــی ک ــه صدای ــتاد و ب ــین)ع( ایس ــام حس ام
مســجد می‌آمــد گــوش داد. معلمــی در مســجد داشــت 
ــتش وارد  ــام و دوس ــی‌داد. ام ــاد م ــرآن ی ــا ق ــه بچه‌ه ب
ــام  ــه ام ــد ک ــه نش ــا متوج ــم بچه‌ه ــدند. معل ــجد ش مس
ــام و  ــده‌اند. ام ــجد ش ــتش وارد مس ــین)ع( و دوس حس
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